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ورزشی

»مسئولیت اجتماعی ورزشکاران« 
چگونه قابل تعریف است؟

در جامعه‌شناسی، درباره کنش‌ها و رفتارهای 
اجتماعـــی یک دیـــدگاه واحـــد وجود نـــدارد. 
برخـــی نظریه‌ها بر »کنـــش اجتماعی« تأکید 
دارند و برای کنشگران در عرصه‌های مختلف 
جامعه نقش و عاملیـــت قائل‌اند. در مقابل، 
دیدگاه‌هایـــی نیز وجـــود دارد کـــه کنش‌ها را 
عمدتاً محصول ساختارهای نهادی و الزامات 
ســـازمانی می‌داننـــد و نقـــش چندانـــی برای 

عاملیت فردی قائل نیســـتند.
مـــن به‌عنـــوان یـــک پژوهشـــگر اجتماعی، 
به دیـــدگاه »پیـــر بوردیو« نزدیک‌تر هســـتم. 
براســـاس ایـــن نـــگاه، نمی‌تـــوان عاملیت و 
ســـاختار را کامـــاً از هـــم جدا کـــرد؛ هرچند 
در ســـطح نظـــری می‌تـــوان از تمایـــز میـــان 
ایـــن دو ســـخن گفـــت. در واقـــع، ایـــن دو 
در هـــم تنیده‌انـــد؛ ســـاختارهای اجتماعی 
وجود دارنـــد، اما خود محصـــول کنش‌های 

انســـانی‌اند.
در مـــورد مســـئولیت اجتماعـــی ورزشـــکاران 
نیـــز همین منطق صـــادق اســـت. قهرمانان 
در یـــک »میـــدان« اجتماعی رشـــد می‌کنند، 
هنجارهـــا و رفتارهای اجتماعـــی را می‌آموزند 
و ســـپس به‌عنـــوان یـــک کنشـــگر می‌توانند 
بـــا خلاقیـــت و نـــوآوری در این میـــدان عمل 
کننـــد. بنابرایـــن، مســـئولیت اجتماعی هم 
نوعـــی کنش اجتماعی اســـت و هـــم متأثر از 

ســـاختارهای نهادی ورزشـــی.

نکتـــه مهـــم در پرســـش شـــما تأکیـــد بـــر 
»بیشـــتر‌بودن« اســـت. میـــزان برجســـتگی 
عاملیت یا ساختار به بستر اجتماعی بستگی 
دارد. در جوامع مردم‌ســـالار، امکان کنشگری 
 ـبویـــژه چهره‌های برجســـته در ورزش،  افراد 
 ـبیشـــتر است. در مجموع،  فرهنگ و اقتصاد 
هـــر دو بعـــد کنشـــگری و ســـاختار را باید در 
تحلیل مســـئولیت اجتماعی ورزشـــکاران در 
نظر گرفـــت، هرچنـــد وزن هرکـــدام ممکن 

اســـت در جوامـــع مختلف متفاوت باشـــد.

 ورزشکاران در چهارچوب نظریه سرمایه 
اجتماعی چه نقشی در ایجاد و تقویت 

اعتماد در جامعه دارند؟
می‌توان مســـئولیت اجتماعی ورزشکاران را 
نوعی پاســـخ به ســـرمایه اجتماعی دانســـت 
کـــه از ســـوی جامعـــه در اختیـــار آنهـــا قـــرار 
گرفتـــه اســـت. مؤلفه‌هایی مانند شـــهرت، 
محبوبیـــت، افتخارآفرینی و مهم‌تـــر از همه 
»اعتماد«، نوعی ســـرمایه اجتماعی هستند 
کـــه جامعه در قبال عملکرد ورزشـــی و ایجاد 
شـــادی و غـــرور ملـــی بـــه ورزشـــکاران اعطا 

. می‌کند
ایـــن اعتمـــاد، نوعـــی انتظار نیز بـــه همراه 
دارد. جامعه از قهرمانـــان خود انتظار دارد 
که علاوه بـــر موفقیت در میدان ورزشـــی، 
در عرصه‌هـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی نیز 
نقش‌آفرینی کنند. بخشـــی از ایـــن انتظار 
ناشـــی از تعریفـــی اســـت کـــه جامعـــه از 
جایـــگاه ورزشـــکاران دارد و بخشـــی دیگر 
ریشـــه در ســـنت‌های تاریخـــی و فرهنگـــی 

ایران دارد.
در فرهنگ ایرانـــی، مفهوم »پهلوان« صرفاً به 
موفقیت ورزشـــی محدود نمی‌شود، بلکه با 
ارزش‌های اخلاقی، هنجارهـــای اجتماعی و 
ویژگی‌های شـــخصیتی مثبت همراه است. 
از ایـــن‌رو، انتظار می‌رود ورزشـــکاران پیش از 
درخشـــش ورزشـــی، این ویژگی‌هـــا را نیز در 

خود پـــرورش دهند.
در ســـطح جهانـــی نیـــز ورزشـــکاران، بویژه 
در میـــان نوجوانـــان و جوانـــان، تأثیرگذاری 
قابل‌توجهی دارند؛ زیرا این گروه‌های ســـنی 
در مرحلـــه‌ای از زندگی هســـتند که به دنبال 
هویت‌یابی، پذیرش مســـئولیت اجتماعی و 

یافتـــن الگوهای مناســـب می‌گردند.

تا چه حد می‌توان از یک ورزشکار انتظار 
داشت که فراتر از میدان ورزش نقش ایفا 

کند، بدون اینکه این انتظارها به فشار 
بیش از حد تبدیل شود؟

در هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ آن، نوعی 
انتظار و مسئولیت اجتماعی برای ورزشکاران 
تعریـــف می‌شـــود.این انتظـــارات همیشـــه 
یکســـان نیســـتند و حتـــی در درون میـــدان 
ورزش نیز، به دلیل تفاوت میان فدراسیون‌ها 
و رشـــته‌های مختلـــف، شـــاهد شـــکل‌های 
متفاوتی از کنشگری ورزشـــکاران هستیم. در 
ادبیات ورزشـــی، مفهومی به نـــام »واماندگی« 
وجـــود دارد؛ وضعیتـــی که در آن، فشـــار بیش 
از حد تمرینات و مســـابقات، ورزشکار را دچار 
خســـتگی، دل‌زدگـــی و فرســـودگی می‌کنـــد. 
هرچند ورزش کردن شغل ورزشکار است، اما 
اگر حجم فشـــارها از حدی فراتر رود، او ممکن 
اســـت دیگر توان و انگیزه ادامه نداشته باشد. 
این وضعیت در مورد نقش‌های اجتماعی نیز 
صـــدق می‌کنـــد. در ایران نمونه‌هایـــی وجود 
داشـــته که پـــس از موفقیـــت یک ورزشـــکار، 
نهادهای مختلف ورزشـــی تـــاش کرده‌اند از 
شـــهرت او برای انتقال پیام‌های مورد نظر خود 
اســـتفاده کنند. در چنین شـــرایطی، ورزشکار 
ممکن اســـت دچار نوعی واماندگی اجتماعی 
شـــود؛ به‌طوری‌کـــه نه‌تنهـــا از نقش‌هـــای 
اجتماعی فاصلـــه بگیرد، بلکه حتـــی انگیزه 
ادامه فعالیت ورزشـــی را نیز از دســـت بدهد و 

تا مـــرز کناره‌گیری پیـــش برود.

نکتـــه مهم دیگر، توجه به ظرفیـــت و توانایی 
واقعی ورزشـــکاران اســـت. اینکه یک ورزشکار 
بتواند در میدان مســـابقه عملکرد درخشانی 
داشـــته باشـــد، لزوماً به این معنا نیســـت که 
توانایـــی ایفای نقش‌های پیچیـــده اجتماعی 
را نیز دارد. برای مثال، وزنه‌بـــرداری که وزنه‌ای 
ســـنگین را بلند می‌کنـــد، الزامـــاً نباید انتظار 
داشـــته باشـــیم بار سنگین مســـئولیت‌های 
اجتماعـــی را نیـــز به همان شـــکل بـــر دوش 

. بکشد
از طرفی، برخی انتقادها درباره ســـطح آگاهی 
اجتماعـــی یـــا فرهنگـــی ورزشـــکاران مطرح 
می‌شـــود. این موضوع را نباید صرفاً به‌عنوان 
ضعف فـــردی دید، بلکـــه باید آن را در بســـتر 
نظـــام آموزشـــی و فرهنگـــی ورزش تحلیـــل 
کـــرد. در واقع، باید متناســـب بـــا آموزش‌ها و 
فرصت‌هایی که به ورزشـــکاران داده می‌شود، 

از آنها انتظار داشـــت.
بایـــد پذیرفـــت که هـــر جامعـــه‌ای به انـــدازه 
آنچه در حوزه فرهنگ‌ســـازی ســـرمایه‌گذاری 
می‌کنـــد، نتیجـــه می‌گیـــرد. اگـــر در میـــدان 
فرهنگ ورزش، برنامه‌ریزی عمیق، مســـتمر 
و مبتنـــی بر نظـــر متخصصان وجود نداشـــته 
باشـــد و فعالیت‌ها صرفاً نمایشی، مقطعی و 
شـــعاری باشـــند، نمی‌توان انتظار داشت که 
ورزشـــکاران به‌طور مؤثـــر نقش‌هـــای فراتر از 

ورزش را ایفـــا کنند.
پاســـخ به این پرســـش وابســـته به یک شرط 
اساســـی اســـت؛ اینکه تصمیم‌گیری در حوزه 
فرهنـــگ، جامعـــه و ورزش چـــه آموزش‌هـــا، 
حمایت‌ها و چهارچوب‌هایی برای ورزشکاران 
فراهـــم می‌کنند. تنهـــا در این صورت اســـت 
کـــه می‌تـــوان انتظـــار معقـــول و متعادلـــی از 

نقش‌آفرینـــی اجتماعی آنان داشـــت.

 در جوامعی که با چالش‌های اقتصادی 
و اجتماعی )مثلاً دوره پسا جنگ( روبه‌رو 
هستند، ورزشکاران چه نقشی می‌توانند 
در تقویت همبستگی و اعتماد اجتماعی 

داشته باشند؟
نقش ورزشـــکاران در این زمینـــه می‌تواند هم 
مثبـــت باشـــد و هم منفـــی. اگر آنهـــا بتوانند 
رفتار و کنش‌های خود را آگاهانه و متناســـب 
با شـــرایط جامعه تنظیم کنند، همان‌طور که 
در میدان ورزش باعث ایجاد شـــادی، افتخار 

و ســـرمایه اجتماعـــی می‌شـــوند، در عرصـــه 
اجتماعـــی نیـــز می‌تواننـــد نقش مؤثـــری در 
تقویت انســـجام و اعتماد عمومی ایفا کنند.
این امر نیازمند تدبیر، توجه به ابعاد مختلف 
جامعه و درک ظرافت‌هـــای کنش اجتماعی 
اســـت. در مـــواردی نیـــز شـــاهد بوده‌ایم که 
برخی رفتارها یا موضع‌گیری‌های ورزشـــکاران 
با واکنش منفی جامعه مواجه شـــده و حتی 
بـــه تضعیـــف انســـجام اجتماعی یـــا کاهش 

اعتماد عمومی منتهی شـــده است.
بنابرایـــن، تأثیـــر ورزشـــکاران دوگانه اســـت و 
بســـتگی زیادی به نحوه کنشـــگری آنها دارد. 
آنها بایـــد انتظارات جامعه، حساســـیت‌های 
فرهنگـــی و پیچیدگی‌هـــای اجتماعـــی را در 

بگیرند. نظر 
به همین دلیل، در بسیاری از کشورها از نقش 
مشـــاوران و متخصصان در کنار ورزشـــکاران 
اســـتفاده می‌شـــود تا کنش‌هـــا و مواضع آنها 
به‌درستی تنظیم و تفسیر و از بروز پیامدهای 

منفی جلوگیری شود.

 آیا انتظار اینکه ورزشکاران از نظر مالی 
با جامعه همراهی کنند )مثلاً بخشی از 
درآمد خود را ببخشند(، منطقی و قابل 

دفاع است؟
ورزشـــکاران می‌تواننـــد از راه‌های مختلفی به 
جامعـــه کمـــک کنند و ایـــن کمک‌هـــا لزوماً 
محـــدود به کاهـــش دســـتمزد یا انصـــراف از 
درآمـــد نیســـت. بـــرای مثـــال، مشـــارکت در 
فعالیت‌هـــای خیرخواهانه ماننـــد کمک به 
آزادی زندانیان مالی، حمایت از افراد نیازمند، 
ســـاخت مدرســـه، بیمارســـتان یـــا فضاهای 
ورزشـــی و تأمین تجهیزات ورزشـــی، از جمله 
اقداماتـــی اســـت کـــه می‌تواند نقش بســـیار 

مؤثری داشـــته باشد.
انصـــراف از بخشـــی از درآمـــد، از نظر اخلاقی 
ممکن اســـت اقدامی ارزشـــمند و نشـــانه‌ای 
از همدلـــی بـــا جامعـــه باشـــد، امـــا از نظـــر 
واقع‌گرایانـــه همیشـــه قابل انتظار نیســـت. 
بویـــژه در شـــرایطی کـــه جامعـــه بـــا چالش 
اقتصـــادی، نوســـانات شـــدید و فشـــارهای 
معیشتی مواجه است، حتی خود ورزشکاران 

نیـــز از ایـــن وضعیـــت تأثیـــر می‌پذیرند.
در چنین شـــرایطی، به‌جای تأکیـــد صرف بر 
کاهـــش درآمـــد، بهتر اســـت بر نقـــش فعال 
ورزشـــکاران در مســـئولیت‌های اجتماعـــی و 
فعالیت‌هـــای عام‌المنفعه تمرکز شـــود. این 
نوع مشـــارکت‌ها هـــم با مفهوم مســـئولیت 
اجتماعـــی ســـازگارتر اســـت و هـــم اثرگذاری 

ملموس‌تـــری دارد.
از ســـوی دیگـــر، جامعـــه نیـــز از ورزشـــکاران 
انتظار دارد که نســـبت به مســـائل اجتماعی 
حســـاس باشـــند و نقش فعالی ایفـــا کنند. 
وقتـــی ورزشـــکاران در چنیـــن فعالیت‌هایی 
مشـــارکت می‌کننـــد، نوعی حـــس امنیت و 
حمایت در میان مردم شـــکل می‌گیرد و نگاه 

عمومـــی به آنهـــا مثبت‌تر می‌شـــود.
همچنین ایـــن اقدامات می‌تواند احســـاس 
نابرابـــری را تعدیـــل کنـــد. گاهی ارقـــام بالای 
درآمـــد ورزشـــکاران باعـــث واکنـــش منفـــی 
هـــواداران می‌شـــود، امـــا وقتـــی مـــردم از 
فعالیت‌های خیرخواهانه آنها آگاه می‌شوند، 
ایـــن حس تا حـــدی تلطیف شـــده و حتی به 

اســـتقبال و حمایـــت تبدیل می‌شـــود.

نابرابری در حوزه دستمزدها چه 
تأثیری بر تصویر اجتماعی و رابطه 

ورزشکاران با مردم دارد؟
این مســـأله فقط به ایران محدود نیست. 
برای مثال، در انگلســـتان حـــدود ۶۰ تا ۷۰ 
ســـال پیـــش و پـــس از جنگ جهانـــی، با 

حرفـــه‌ای شـــدن ورزش، فاصلـــه اجتماعی 
میـــان ورزشـــکاران و هـــواداران به‌تدریـــج 

افزایش یافت. بـــا افزایش درآمد 
ورزشکاران، سطح زندگی آنها 
از میانگیـــن جامعـــه فاصله 

گرفـــت و بـــه ‌نوعـــی دچار 
تحرک صعـــودی اقتصادی 

. ند شد
این تغییر، رابطه پیشین 
میان ورزشـــکاران و مردم 
را دگرگـــون کـــرد. امروزه 
بســـیاری از ســـتاره‌های 

یطی  شـــرا ر  د زشـــی  ور
متفـــاوت از عمـــوم جامعه 

زندگـــی می‌کننـــد؛ از جملـــه 
داشـــتن محافظ، ســـکونت در 
مناطـــق خـــاص و بهره‌مندی 
بـــالا.  مزایـــای  و  حقـــوق  از 
ایـــن وضعیـــت نوعـــی فاصله 

اجتماعـــی ایجـــاد می‌کنـــد؛ حتی اگـــر خود 
ورزشـــکاران تـــاش کننـــد بـــا فعالیت‌هـــای 
مختلف، ارتباط خود را با جامعه حفظ کنند. 
در نتیجه، نوعی احساس نابرابری در جامعه 
شـــکل می‌گیرد؛ حســـی که گاهی ورزشکاران 
را به‌عنـــوان افـــرادی »فراتـــر از مـــردم عادی« 
بازنمایـــی می‌کنـــد. این نابرابـــری پیامدهای 
متفاوتی دارد؛ از یک ســـو، ورزشکاران به الگو 
تبدیـــل می‌شـــوند و بســـیاری از نوجوانـــان و 
جوانان تلاش می‌کنند مســـیر آنهـــا را دنبال 
کننـــد، در حالـــی کـــه از نظر آمـــاری احتمال 
رســـیدن بـــه چنیـــن جایگاهی بســـیار اندک 

. ست ا
از طرفی، ممکن اســـت نگاه انتقادی یا منفی 
نیز شکل بگیرد؛ اینکه چرا چنین درآمدهای 
بالایـــی بـــه حـــوزه‌ای اختصـــاص می‌یابد که 
برخـــی آن را صرفـــاً ســـرگرمی می‌داننـــد. در 
ایـــن زمینـــه، برخـــی جامعه‌شناســـان مانند 
»دوبرِمـــن« ایـــن پرســـش را مطـــرح کرده‌اند 
کـــه آیا نقش یک معلم ابتدایـــی برای جامعه 
مهم‌تر اســـت یـــا یک قهرمـــان ورزشـــی؟ اگر 
معلم نقـــش مهم‌تـــری دارد، چـــرا درآمدش 

بســـیار کمتر است؟
در مقابـــل، دیدگاهی دیگـــر تأکید می‌کند که 
باید معیار »ســـودمندی« را بازتعریـــف کرد. از 
این دیدگاه، ورزشـــکاران با ایجاد شور و نشاط 
اجتماعـــی، افتخار ملی و الگوســـازی، نقش 

مهمی در جامعـــه ایفا می‌کنند.
در مجمـــوع، مســـأله نابرابـــری در حـــوزه 
دســـتمزد‌ها در ورزش چندبعدی است و تنها 
یک پاسخ ســـاده ندارد. این نابرابری حتی در 
درون خـــود ورزش نیز وجود دارد؛ مثلاً تفاوت 
چشـــمگیر میان دســـتمزد و توجه رسانه‌ای 
به ورزشـــکاران مـــرد و زن که نشـــان می‌دهد 
ایـــن فرآیند از یـــک قاعده مشـــخص پیروی 
نمی‌کنـــد، هرچند تلاش‌هایی بـــرای کاهش 

آن صورت گرفته اســـت.

 فعالیت‌های خیرخواهانه ورزشکاران 
چگونه باعث افزایش اعتبار اجتماعی 

آنها می‌شود؟
مســـئولیت اجتماعـــی را می‌تـــوان نوعـــی 
تعهـــد داوطلبانـــه و اخلاقی برای مشـــارکت 
در فعالیت‌هـــای عام‌المنفعـــه دانســـت؛ 
فعالیت‌هایی که به نفع کل جامعه یا بخشی 
از آن باشـــد. زمانی که جامعـــه ببیند یک فرد 
یا گروه بـــه بهبود وضعیـــت اجتماعی کمک 
می‌کنـــد، نگاه مثبتی نســـبت به آنها شـــکل 

. می‌گیرد
در مورد ورزشکاران نیز همین موضوع صادق 
اســـت. اگر آنها در فعالیت‌های خیرخواهانه 
و اجتماعی مشـــارکت داشـــته باشند، فضای 
مثبتـــی پیرامـــون آنهـــا ایجـــاد می‌شـــود و 
عملکردشـــان نه‌تنها در میدان ورزش، بلکه 
در عرصـــه اجتماعـــی نیز مـــورد ارزیابـــی قرار 

. می‌گیرد
در مقابـــل، اگر ســـبک زندگـــی ورزشـــکاران 
بیـــش از حـــد بـــر تجمـــل، مصرف‌گرایـــی و 
نمایش ثروت متمرکز باشـــد، ممکن اســـت 
واکنـــش منفـــی جامعـــه را به همراه داشـــته 
باشد. در چنین شرایطی، حتی موفقیت‌های 
ورزشی آنها نیز تحت‌الشـــعاع قرار می‌گیرد و 
مشروعیت اجتماعی‌شـــان کاهش می‌یابد. 
گاهـــی جامعـــه این افـــراد را »تـــازه‌ بـــه‌ دوران 
‌رســـیده« تلقـــی می‌کند که گذشـــته خـــود را 

فرامـــوش کرده‌اند.
امـــا در نقطـــه مقابـــل، ورزشـــکارانی کـــه در 
فعالیت‌هـــای خیرخواهانه مشـــارکت دارند، 
عـــاوه بـــر دســـتاوردهای مـــادی، از احترام 
و اعتبـــار اجتماعـــی بیشـــتری برخـــوردار 
می‌شـــوند. این اقدامات می‌تواند به افزایش 
سرمایه نمادین و حتی مشروعیت اجتماعی 

آنها منجر شـــود.
ایـــن موضـــوع در برخی رشـــته‌ها مانند 
کشتی، پیشینه تاریخی و فرهنگی 
نیـــز دارد. در ســـنت پهلوانـــی، 
ورزشـــکاران علاوه بـــر مهارت 
ورزشـــی، در امـــور اجتماعی 
و کمک بـــه مردم نیـــز فعال 
بودنـــد. بـــرای مثـــال، در 
زورخانه‌ها رســـم »گلریزان« 
وجود دارد کـــه طی آن برای 
کمـــک بـــه نیازمنـــدان یـــا 
حل مشـــکلات افراد، کمک 
جمـــع‌آوری می‌شـــود. ایـــن 
ســـنت‌ها نه‌تنها به حل مسائل 
اجتماعـــی کمـــک می‌کنـــد، بلکه 
موجـــب افزایـــش اعتبـــار و جایگاه 
اجتماعی ورزشکاران و حتی کل آن 

رشـــته ورزشـــی می‌شود.

فعالیت‌هـــای اجتماعـــی و خیرخواهانـــه 
ورزشـــکاران می‌توانـــد بـــه تقویـــت اعتمـــاد 
عمومـــی، افزایـــش مشـــروعیت اجتماعی و 
ارتقای جایـــگاه آنهـــا در جامعه منجر شـــود.

 رسانه‌ها چگونه تصویر »ورزشکار مسئول 
اجتماعی« را می‌سازند و آیا این روند 

می‌تواند باعث تجاری شدن رفتارهای 
اجتماعی ورزشکاران شود؟

در این زمینه می‌توان هم از جنبه مثبت و هم 
از جنبـــه منفی نقش رســـانه‌ها صحبت کرد. 
اهمیـــت رســـانه‌ها در جهان امـــروز به ‌قدری 
بالاســـت که برخـــی جامعه‌شناســـان مانند 
»بودریـــار«، از مفاهیمی ماننـــد »فراواقعیت« 
یـــا »حادواقعیت« ســـخن می‌گوینـــد. به این 
معنا که رســـانه‌ها گاهی رویدادها را به شـــکلی 
بازنمایـــی می‌کننـــد کـــه بـــا واقعیـــت اصلی 
تفاوت قابل‌توجهـــی دارد. در فرآیند بازتولید 
این تصاویـــر، ایدئولوژی‌ها نقش مهمی دارند. 
برای مثال، در جوامع ســـرمایه‌داری، رسانه‌ها 
با تأکیـــد بر ارزش‌های لیبرالـــی یا نئولیبرالی، 
شـــاخص‌هایی از »مسئولیت اجتماعی« ارائه 
می‌دهنـــد که ممکن اســـت با برداشـــت‌های 
رایج در جامعه‌ای مانند ایران متفاوت باشد.
در جامعـــه ما نیـــز در بین برخی ورزشـــکاران 
نوعـــی پارادوکس دیده می‌شـــود. از یک ســـو 
بر ارزش‌هـــای اخلاقی تأکید می‌شـــود، اما در 
عمل گاهـــی رفتارهایـــی از ورزشـــکاران دیده 
می‌شـــود که تحت‌تأثیـــر منافع مالی اســـت. 
ایـــن مســـأله می‌تواند اثر منفی بـــر مخاطبان 
بگذارد و این تصـــور را ایجاد کند که همه چیز 
در پول خلاصه می‌شـــود و ورزشکاران صرفاً به 
جایی می‌روند که منافع مالی بیشـــتری دارد.
ورزش بـــه ســـمت تجـــاری شـــدن حرکـــت 
می‌کند. البته تجـــاری بودن بخشـــی از ذات 
ورزش حرفـــه‌ای اســـت، امـــا اگر ایـــن وجه بر 
ســـایر ابعاد، بویـــژه ارزش‌هـــای اخلاقی غلبه 
پیدا کند، می‌تواند باعـــث نارضایتی هواداران 
شود. در چنین شـــرایطی، حتی خود ورزشکار 
نیـــز در روابط و مناســـبات اجتماعی به‌ نوعی 
»کالا« تلقی می‌شود. نمونه‌ای از این وضعیت 
را می‌تـــوان در انتقـــال بازیکنـــان بین تیم‌ها 
دیـــد. هر چند ایـــن انتقال‌هـــا در چهارچوب 
حرفه‌ای طبیعی است، اما هواداران معمولاً آن 
را صرفاً یک تصمیم اقتصادی تلقی می‌کنند، 
نه تغییـــر واقعی علاقـــه. بنابرایـــن وقتی یک 
بازیکـــن، تیمـــش را تغییر می‌دهـــد، ممکن 
است واکنش‌های احساسی و منفی شدیدی 

از ســـوی هواداران شکل بگیرد.
برای مثال، حـــدود دو دهه پیش، زمانی که 
فیگو از بارســـلونا به رئال مادرید پیوســـت، 
در اولیـــن بـــازی‌اش در ورزشـــگاه نیوکمپ 
بـــا واکنش شـــدید هـــواداران روبه‌رو شـــد؛ 
به‌طـــوری که زمیـــن مســـابقه پر از ســـکه و 
اشیای پرتاب ‌شده بود و حتی مربی تیمش 
او را تعویض کرد. این نشان می‌دهد چگونه 
مسائل مالی و رســـانه‌ای می‌توانند بر درک و 

قضاوت هواداران تأثیـــر بگذارند.

 رسانه‌ها تا چه حد می‌توانند بر 
سرنوشت اجتماعی و حرفه‌ای 

ورزشکاران تأثیر بگذارند؟
رســـانه‌ها نقش بســـیار مهمی در شکل‌دهی 
و بازتولید تصویر اجتماعی ورزشـــکاران دارند. 
این نقـــش می‌توانـــد هم مثبت باشـــد و هم 

. منفی
در برخـــی مـــوارد، ورزشـــکاری کـــه در ایفـــای 
نقش اجتماعـــی خود دچار مشـــکل یا حتی 
به کجروی متهم شـــده، تحت‌تأثیر پوشـــش 
رســـانه‌ای به‌شدت آســـیب دیده است. حتی 
نمونه‌هایـــی وجـــود دارد کـــه پـــس از مدتـــی 
مشـــخص شـــده فرد بی‌گناه بـــوده، اما خود 
او گفتـــه نحوه برخـــورد رســـانه‌ها باعث پایان 
یافتـــن دوران حرفـــه‌ای‌اش شـــده و دیگـــر 

بازگشـــتی برایش وجود نداشـــته اســـت.
در مقابل، مواردی هم وجود دارد که رســـانه‌ها 
نقـــش مثبتی ایفا کـــرده و به بازســـازی تصویر 
یـــک ورزشـــکار کمـــک کرده‌انـــد تا دوبـــاره به 
میـــدان بازگـــردد و فعالیت حرفـــه‌ای خود را 

ادامـــه دهد.
نکته مهم دیگر این اســـت که رسانه‌ها نه‌تنها 
با برجسته‌ســـازی، بلکه بـــا نادیده گرفتن نیز 
تأثیرگذارنـــد. برخی ســـتاره‌های ورزشـــی که 
ســـال‌ها در مرکـــز توجـــه رســـانه‌ها بوده‌اند، 
با حـــذف ناگهانـــی از این فضا، دچـــار بحران 

هویتی می‌شـــوند.
در مقابـــل، نمونه‌هایـــی نیـــز وجـــود دارد که 
رســـانه‌ها با پرداختن دوبـــاره به وضعیت یک 
ورزشکار، زمینه بازگشـــت او به زندگی عادی را 
فراهم کرده‌اند. بـــرای مثال، در مـــورد یکی از 
اسطوره‌های فوتبال آلمان که دچار مشکلات 
جدی شـــده بود، توجه رســـانه‌ها باعث شـــد 
باشگاه ســـابقش وارد عمل شـــود، او را تحت 
درمـــان قـــرار دهد و حتـــی مســـئولیتی به او 
واگذار کنـــد تا بتواند دوبـــاره نقش اجتماعی 

خـــود را ایفا کند.
رســـانه‌ها نقـــش بســـیار تعیین‌کننـــده‌ای در 
ساخت، بازنمایی و حتی بازسازی مسئولیت 
اجتماعـــی ورزشـــکاران دارنـــد. ایـــن نقـــش 
می‌تواند بـــه تقویـــت جایگاه اجتماعـــی آنها 
منجـــر یا برعکس، به تضعیـــف و حتی حذف 
آنهـــا از عرصـــه حرفـــه‌ای و اجتماعی منتهی 

. د شو

 آیا بازنمایی رسانه‌ای فعالیت‌های 
اجتماعی ورزشکاران باعث افزایش 

همبستگی اجتماعی می‌شود یا نمایشی 
شدن اخلاق و سطحی شدن این 

فعالیت‌ها را به دنبال دارد؟
این پرســـش بســـیار مهـــم و ظریف اســـت و 
پاســـخ آن یک‌ســـویه نیســـت؛ هر دو حالت 
ممکن اســـت رخ دهد. در این زمینه، تفاوت 
میـــان »صحنـــه« و »پشـــت صحنـــه« زندگی 
ورزشـــکاران اهمیت زیادی دارد. جامعه انتظار 
دارد ویژگی‌هایـــی مانند ریـــاکاری، دروغگویی 
و کجـــروی در رفتار ورزشـــکاران دیده نشـــود.

یکی از چالش‌هـــای مهم، موضـــوع »اخلاق 
نمایشی« است؛ یعنی ورزشـــکار در ظاهر و در 
فضای عمومـــی از ارزش‌های اخلاقی ســـخن 
بگوید، اما در عمـــل و در زندگی واقعی خلاف 
آن رفتار کند. چنیـــن وضعیتی باعث کاهش 
اعتمـــاد عمومی شـــده و به تضعیف ســـرمایه 

اجتماعی منتهی می‌شـــود.
در حوزه ورزش نیز اگر فعالیت‌های اجتماعی 
ورزشـــکاران بر پایه باورهای واقعی و ارزش‌های 
درونـــی آنهـــا باشـــد، می‌توانـــد بـــه افزایـــش 
همبســـتگی اجتماعی منجر شـــود؛ حتی اگر 
این فعالیت‌ها در قالب سازمانی انجام شود، 
مـــردم نیز با آن همراهـــی خواهند کرد. نمونه 
مشهور آن رفتار جهان‌پهلوان تختی در زلزله 
‌بوئین‌زهراست؛ زمانی که او شخصاً در کوچه 
و خیابان به جمع‌آوری کمک پرداخت و چون 
مـــردم ایـــن رفتـــار را صادقانه و غیرنمایشـــی 

دیدند، با او همراه شـــدند.
اما اگـــر جامعه احســـاس کند ایـــن اقدامات 
صرفـــاً بـــرای نمایـــش و جلب توجه اســـت، 
نه‌تنهـــا پذیرفتـــه نمی‌شـــود، بلکـــه باعـــث 
سطحی شـــدن کنش‌های اجتماعی خواهد 
شـــد؛ حتـــی در چنیـــن فضایـــی، رفتارهـــای 

صادقانه نیز ممکن اســـت بـــا بدبینی مواجه 
. ند شو

ورزشـــکاران فقط بر اســـاس یک اقدام خاص 
قضاوت نمی‌شـــوند، بلکه در چهارچوب کلی 
شـــخصیت، عملکرد و ســـبک زندگی‌شـــان 
ارزیابی می‌شـــوند. عوامل مختلفی، از زندگی 
خانوادگی تـــا فعالیت‌های حرفـــه‌ای، در این 

ارزیابی نقـــش دارند.

 مسئولیت اجتماعی ورزشکاران تا چه 
حد باید از سطح فردی به سطح سازمانی 
)باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها( منتقل شود؟

این پرسش یکی از چالش‌های مهم در بحث 
مسئولیت اجتماعی اســـت و فقط به ورزش 
محدود نمی‌شود. در بســـیاری از ساختارهای 
اجتماعـــی و ســـازمانی در ایـــران نیـــز چنین 

مسأله‌ای وجود دارد.
در گذشـــته، فعالیت‌هـــای اجتماعـــی در 
قالب‌هـــای ســـنتی و نهادینـــه‌ شـــده انجام 
می‌شـــد؛ برای مثـــال، آییـــن »گلریـــزان« در 
زورخانه‌ها نمونـــه‌ای از کنش‌های اجتماعی 
ســـازمان‌یافته بود. امـــا در دوران جدید، این 
فعالیت‌هـــا بیشـــتر حالت فـــردی، مقطعی، 
هیجانـــی و گاهی نمایشـــی پیـــدا کرده‌اند که 
می‌توانـــد آســـیب‌هایی بـــه همـــراه داشـــته 

. شد با
یکـــی از مهم‌تریـــن مشـــکلات کنش‌هـــای 
فردی، نبود پایداری و اســـتمرار است. وقتی 
یک فعالیـــت به فرد وابســـته باشـــد، با کنار 
رفتـــن آن فـــرد، آن فعالیـــت هـــم متوقـــف 
می‌شـــود. اما اگر این مســـئولیت‌ها در قالب 
نهادهـــا و ســـاختارهای مشـــخص تعریـــف 
شـــوند، حتی بـــا تغییر افـــراد نیـــز ادامه پیدا 
می‌کننـــد. علاوه بـــر این، در ســـطح نهادی 
امکان نظـــارت، مدیریـــت و ارزیابی دقیق‌تر 

نیز وجـــود دارد.
نقد اصلی بـــه فعالیت‌های فردی این اســـت 
که احتمال بروز آســـیب در آنها بیشتر است، 
زیرا نظارت مشـــخصی وجود نـــدارد. در برخی 
مـــوارد دیده شـــده کـــه افـــراد -با نیـــت خیر- 
اقـــدام بـــه جمـــع‌آوری کمک‌هـــای مردمـــی 
کرده‌اند، اما نبود ســـازوکار شـــفاف، مشکلات 
حقوقی ایجاد کرده اســـت. حتـــی در مواردی 
سوءاســـتفاده‌هایی نیز رخ داده، هرچند این 

افـــراد لزوماً ورزشـــکار نبوده‌اند.
مســـأله اصلی، فرد نیســـت، بلکه نوع کنش 
و نبود ساختار مناســـب برای انجام آن است؛ 
در حالـــی ‌که اگـــر ایـــن فعالیت‌هـــا در قالب 
ســـازمانی انجـــام شـــوند، همـــه چیز-نحـــوه 
جمـــع‌آوری کمک‌هـــا تـــا نحـــوه هزینه‌کـــرد- 

شـــفاف و قابل نظـــارت خواهـــد بود.
با وجود همه اقدامات مثبت و خیرخواهانه‌ای 
کـــه در ورزش انجام شـــده، این نقد همچنان 
وارد اســـت که بسیاری از این فعالیت‌ها فردی 
بوده‌انـــد. بنابراین لازم اســـت این کنش‌ها با 
برنامه‌ریـــزی، مطالعه و در نظـــر گرفتن همه 
جوانب، به ســـطح نهادی و ســـازمانی منتقل 
شـــوند تـــا هم اثربخشـــی بیشـــتری داشـــته 
باشـــند و هم از آســـیب‌ها و سوءاســـتفاده‌ها 

جلوگیری شود.

 چگونه می‌توان مسئولیت اجتماعی 
در ورزش را از کارهای فردی و داوطلبانه 

به یک برنامه پایدار و سازمان‌یافته 
تبدیل کرد؟

بـــرای تحقق این هدف، نیـــاز به مجموعه‌ای 
از اقدامات قانونی، حقوقی و مدیریتی وجود 
دارد. به این معنا که در ســـازمان‌های ورزشی  
و مجموعه‌های اجتماعی باید چهارچوب‌ها 
و دســـتورالعمل‌های مشـــخصی تدوین شود 
تـــا فعالیت‌هـــای اجتماعـــی در قالـــب آنها 

انجام گیرد.
در چنیـــن شـــرایطی، ورزشـــکاران می‌توانند 
همچنان نقـــش مهمی ایفـــا کننـــد، اما این 
از طریـــق »میانجی‌گـــری میـــدان  نقـــش 
ورزش« و در بســـتر نهادهای رســـمی ورزشـــی 
شـــکل می‌گیـــرد. ایـــن امـــر باعث می‌شـــود 
فعالیت‌هـــای اجتماعـــی از حالـــت مقطعی 
و پراکنـــده خـــارج و به شـــکل تثبیت ‌شـــده، 

مســـتمر و قابـــل ارزیابـــی درآید.
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محمدمهدی رحمتی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان در گفت‌و‌گو با »ایران«:

قهرمانان در »میدان« اجتماعی   
رشـــد  می‌کنند

ورزشکاران نقش مهمی در شکل‌گیری هویت و همبستگی اجتماعی دارند

مهـــری رنجبـــر / هنگامی کـــه ســـتاره‌های ورزشـــی در میـــدان رقابت 
می‌درخشـــند، جامعه به‌طـــور ناخـــودآگاه از آنان انتظـــار دارد که فراتر 
از عرصـــه ورزش، در حوزه‌هـــای اجتماعی و فرهنگـــی نیز نقش‌آفرین 
باشـــند. این نقش‌آفرینی، نه‌تنها بـــر اعتبار حرفه‌ای آنـــان می‌افزاید، 
بلکه نام‌شـــان را در حافظه تاریخی یک ملت مانـــدگار می‌کند. نمونه 
برجســـته این معنا، جهان‌پهلوان تختی اســـت؛ قهرمانی که صرفاً به 
افتخاراتش روی تشـــک کشـــتی محدود نماند، بلکـــه در بزنگاه‌هایی 

چـــون زلزلـــه بویین‌زهـــرا، بـــا بســـیج کمک‌هـــای مردمـــی بـــه یاری 
آســـیب‌دیدگان شـــتافت. همین کنش‌ها بود کـــه او را در ذهن و دل 
مردم ایران-حتی نســـل‌هایی کـــه هرگـــز او را از نزدیـــک ندیده‌اند-به 
»جهان‌پهلوان« تبدیل کرد. به بهانه بررسی ابعاد گوناگون مسئولیت 
اجتماعی ورزشـــکاران و تأثیر پیامدهای مثبت و منفی آن در جامعه با 
دکتر محمدمهدی رحمتی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان به 

گفت‌و‌گو پرداختیـــم که در ادامـــه متن کامـــل آن را می‌خوانید.

ـــرش بـ

 آیا تمرکز بیش از حد بر مسئولیت فردی 
ورزشکاران باعث می‌شود ریشه‌های ساختاری 

مشکلات اجتماعی نادیده گرفته شود؟
ایـــن نکتـــه بســـیار مهمـــی اســـت و از انتقادهـــای اصلـــی 
جامعه‌شناســـان انتقـــادی بـــه دیدگاه‌هـــای محافظه‌کارانه به 
شـــمار می‌رود. در رویکردهای محافظـــه‌کار، معمولاً موفقیت 
یا شکســـت افراد بـــه تلاش و عملکرد شـــخصی آنها نســـبت 
داده می‌شـــود. بر این اســـاس، اگر ورزشـــکاری موفق نشـــود، 
خود او مقصر دانســـته می‌شـــود. اما جامعه‌شناسان انتقادی 
دیـــدگاه متفاوتـــی دارند. آنها بـــا پذیرش نقش تـــاش فردی، 
تأکیـــد می‌کنند که نبـــود امکانات، وجود تبعیـــض، نابرابری و 
موانع ســـاختاری می‌توانـــد نقش تعیین‌کننـــده‌ای در ناکامی 
افراد داشـــته باشـــد. بنابراین نمی‌توان همه مســـئولیت را بر 
دوش فرد گذاشـــت. از سوی دیگر، در جامعه نهادهایی مانند 
هلال‌احمر، بهزیســـتی و سایر ســـازمان‌های حمایتی هستند 
که وظایف مشـــخصی در حوزه مســـائل اجتماعـــی دارند. اگر 
افـــراد به‌صورت فردی جـــای این نهادها عمل کننـــد، در واقع 
کارکـــرد و ضرورت این ســـازمان‌ها زیر ســـؤال مـــی‌رود. علاوه 
بـــر این، کنش‌هـــای فردی ممکن اســـت با آســـیب‌ها و حتی 
سوءاســـتفاده‌هایی همراه باشـــد. در واقع، مسائل اجتماعی 
باید توســـط نهادهای اجتماعی و در چهارچوب‌های رســـمی 
مدیریت و حل‌‌وفصل شـــوند. هر چند مســـئولیت اجتماعی 
ورزشکاران اهمیت دارد، اما این مسئولیت باید در چهارچوبی 

نهادی و ســـازمان‌یافته تعریف و اجرا شـــود.

 ورزشکاران چه نقشی در شکل‌گیری هویت جمعی و 
افزایش همبستگی اجتماعی دارند، بویژه در جوامعی 

که با نابرابری در حوزه دستمزدها مواجهند؟
ورزشـــکاران نقش‌های متعـــددی دارند که یکـــی از مهم‌ترین 

آنها »الگوی نقش« بودن است. بســـیاری از نوجوانان در دوره 
شـــکل‌گیری هویت خود، از ورزش و ســـتاره‌های ورزشی تأثیر 
می‌گیرنـــد و آنهـــا را به‌عنوان الگـــو انتخاب می‌کننـــد. از آنجا 
که ورزشـــکاران حضوری ملمـــوس و پررنگ در جامعـــه دارند، 
تأثیـــر آنها در مقایســـه بـــا بســـیاری از حوزه‌های دیگر بیشـــتر 
است. از نظر همبســـتگی اجتماعی نیز موفقیت‌های ورزشی 
می‌تواند نقش بســـیار مهمـــی ایفا کنـــد. برای مثـــال، صعود 
تیم ملی فوتبـــال ایران به جـــام جهانی ۱۹۹۸ پس از ســـال‌ها 
انتظـــار، موجی از شـــادی و حضور گســـترده مـــردم در فضای 
عمومی ایجاد کرد که از نظر بســـیاری از ناظـــران کم‌نظیر بود. 
حتـــی برخی این رویـــداد را با لحظات تاریخی مهمی مقایســـه 
کرده‌اند. در سطح جهانی نیز نمونه‌های مشابهی وجود دارد. 
برای مثـــال، قهرمانی تیم ملی برزیل در جـــام جهانی ۱۹۷۰ در 
شـــرایطی رخ داد که این کشور با نابرابری‌های شدید اقتصادی 
مواجه بود. برخی جامعه‌شناســـان، از جملـــه ادواردو گالئانو، 
معتقدند این قهرمانـــی باعث تقویت هویت جمعـــی و ایجاد 
شـــادی و انســـجام اجتماعی در میان مردم شـــد؛ اما در عین 
حال، تا حدی باعث شـــد مشـــکلات عمیـــق اجتماعی کمتر 
دیده شـــود و حتی به تعویق تغییرات در این حوزه کمک کند.
در واقـــع، موفقیت‌هـــای ورزشـــی می‌توانند همزمـــان دو اثر 
داشـــته باشـــند؛ از یک ســـو موجـــب افزایش همبســـتگی و 
انســـجام اجتماعی شوند و از ســـوی دیگر ممکن است توجه 
جامعه را از مســـائل اساســـی و ســـاختاری منحرف کنند. این 
همان دیدگاهی اســـت کـــه برخی جامعه‌شناســـان انتقادی از 
آن با عنـــوان »تخدیر توده‌ها« یاد می‌کنند. ورزشـــکاران نقش 
مهمی در شـــکل‌گیری هویت اجتماعی و تقویت همبستگی 
دارند، اما این نقش در بســـتر شـــرایط اجتماعـــی، اقتصادی و 
فرهنگـــی هر جامعه معنا پیـــدا می‌کنـــد و می‌تواند پیامدهای 

متفاوتی به همراه داشـــته باشد.
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